
 

 

کُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ »لله: تحلیلی بر آیۀ فرار به سوی ا
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  *الاسلام والمسلمین سید نظ  قادفیحجت

 مقدمه
های قدر، شب نزو  دفعهی قهرآن ویژه شبکه ماه مبارک رمضان، ماه بهار و ربی  قرآن و بهازآنجا

های نهورانی رای سخنرانی و موعظه در شهباست، یکی از آیات مناسب ب بر قلب رسو  الله
رر  مُبِذين  »فرماید: این ماه مبارک، این آیه است که خداوند می ِِ ي لَكُذمْ مِنْذهُ نَذ هِ إِنُِّ وا إِلَى اللَُّ  1:فَفِرُُّ

در ایهن آیهه  .«ترسهانمباری، به درگاه خدا بگریزید که من از جانب او با بیانی روشهن شهما را می
تعبیر شهده اسهت کهه بنها بهر بعضهی از « فرار»ت انسان به سوی خدا، به شریفه از رجوع و هجر

 ها، اشاره و دلالت به آخرین مرحله از سلوک عارفانه دارد. احتما 
یافتن به روح و جان پیام عرفانی، معنهوی و اخلاقهی جانبه آی  مبارکه و راهتحلیل و تفسیر همه

عرفانی که سالک بها پیمهودن آن بهه وصها  و  شدنی است که مراتب و مناز آن در صورتی ادراک
رو برای فهم صحیح آیهه مبارکهه بهه درستی تفسیر شود؛ از اینشود، بهلقای الهی نهایی واصل می

 پردازیم.تفسیر و تحلیل مناز  سلوک می

 منازل سلوک
 شود:سلوک معنوی دارای مناز  متعددی است که به ترتیب چند مورد بیان می

 حب اللهمنزل اول: کسب 

منز  او  برای طی طریق و سلوک عرفانی، منز  معرف  الله و حب الله است؛ به این معنا عهار  
 و سالک الی الله باید چند کار را انجام دهد:
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سو با ته یب و تزکیه نفس، قلب  را از هرچه غیرخدایی است خهالی کنهد؛ چراکهه از یک *
د ، حرم خداسهت؛ پهس در  1:مکِن حََ مَ الله غیَ  اللهالقل  حََ مُ الله فلَ تُ »فرمود:  امام صادق

 «.  حرم خدا جز خدا را جای مده

از سوی دیگر با معرفت و شناخت در برابر صفات جما  و جلا  حضرت حق، قلهب  را  *
اش است، از معرفت و عشق به ذات اقدس الهی آمیخته نماید؛ چراکهه ایهن که حوضاه وجودی

ذُ  مَ »دستورالعمل قرآن است:  يُِّ ةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ رَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَُّ َُُّ هِ الْعِ ةَ فَلِلَُّ َُُّ هرکهه  2:نْ کَانَ رُرِردُ الْعِ
طالب عزت است ]بداند که همانا در ملک وجود[ تمام عزت خاص خدا ]و خداپرستان[ اسهت 

 «.کلمه نیکو ]ی توحید و روح پاک آسمانی[ به سوی خدا بالا رود
 عمل صالح منزل دوم: انجام

اسهت؛ بهه ایهن معنها اگهر سهالک « عمل صهالح»منز  دوم در سلوک عرفانی و روحانی، انجام 
شهبه صدسهاله را یکاش سرعت و شتاب بگیهرد و مسهیر چندخواهد سلوک عرفانی و معنویمی

اش انجام عمهل صهالح اسهت کهه طی نماید و زودتر به وصا  و لقای الهی برسد، موتور محرکه
کند و مقصد را نزدیک کردن آدمی است و مسیر سخت را آسان میبدیلی برای سبکبا پشتوانه بی

»... کنهد: گونه که آیات قرآنهی بهه ایهن پیهام و درس عرفهانی اشهاره مینماید؛ همانو نزدیکترمی
الِحُ رَرْفَعُهُ  هِ فَلْيَعْمَذلْ فَمَنْ کَانَ رَرْجُو لِقَ »؛ «و عمل نیک خالص آن را بالا بهرد 3:وَالْعَمَلُ الصَُّ بُِّ َِ اءَ 

هِ أَحَدًا بُِّ َِ پس هر کس به لقهای ]رحمهت[ پروردگهارش امیهدوار  4:عَمَثً صَالِحًا وََ  رُشْرِكْ بِعِبَادَةِ 
 «.است، باید نیکوکار شود و هرگز در پرست  خدای  احدی را با او شریک نگرداند

 منینعمل صالح امیر المؤ

تنها موجب تقرب به ذات اقهدس الههی شهده اسهت، بلکهه نه ای از انجام عمل صالحی کهنمونه
موجب ماندگاری نام و یاد صاحب عمل صالح برای همیش  روزگهار شهده اسهت، عمهل صهالح 

است که در حا  رکوع انگشترش را که قیمت چندانی نداشت؛ ولی همهان  المؤمنین علیامیر
بخشهید. همهین عمهل صهالح  سرمایه اندک در اختیارش را در اوج اخلاص به شخص مسهتمند
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سولُهُ »خالصانه موجب شد خداوند متعا  آن را در قرآن کریم توصیف نماید:  َِ هُ وَ  كُمُ اللَّ ما وَلِيُّ إِنَّ
اِکِعذونَ  کاةَ وَهُم  َُّ ثةَ وَرُؤتونَ ال ِرنَ رُقيمونَ الصَّ ِرنَ َمَنُوا الَّ سرپرسهت و ولهیض شهما، تنهها  1:وَالَّ

دارنهد و در حها  رکهوع، ها که نماز را برپها میاند؛ همانکه ایمان آورده خداست و پیامبر او و آنها
 «.دهندزکات می

گوید: روزی از روزهها بها در شأن نزو  این آیه آمده است که ابوذر می مجمع البیاندر تفسیر 
خواندم، سائلی وارد مسهجد شهد و از مهردم تقاضهای کمهک در مسجد نماز می رسو  خدا

به او چیزی نداد. او دست خود را به آسمان بلند کهرد و گفهت: خهدایا تهو شهاهد کرد؛ ولی کسی 
باش، من در مسجد رسو  تو تقاضای کمک کردم؛ ولی کسی جهواب مسهاعد بهه مهن نهداد. در 

که در حا  رکوع بود، با انگشت کوچک دست راست خود اشاره کرد. سهائل  همین حا  علی
که در حا  نمهاز بهود، ایهن  ضرت بیرون آورد. پیامبرنزدیک آمد و انگشتری را از دست آن ح

جریان را مشاهده کرد؛ هنگامی که از نماز فارش شد، سر به سوی آسمان بلند کرد و چنین عهرض 
از تو تقاضا کهرد کهه روح او را وسهی  گردانهی، کارهها را بهر او  خداوندا، برادرم موسی»کرد: 
درخواسهت  دم گفتارش را درک کننهد، و نیهز موسهیسازی و گره از زبان او بگشایی تا مرآسان

کرد، هارون که برادرش بود را وزیر و یاورش قرار دهی و به وسهیله او نیهروی  را زیهاد کنهی و در 
د پیامبر و برگزیده توام، سینه مرا گشاده کن، کارهها را  کارهای  شریک سازی؛ خداوندا، من محمض

 «.یر من گردان تا به وسیله او پشتم قوی و محکم گرددرا وز ساز، از خاندانم علیبر من آسان
پایان نیافته بود که جبرئیل ناز  شد و بهه پیهامبر گفهت:  گوید: هنوز دعای پیامبرابوذر می

رْنَ َمَنُذوا»پیامبر فرمود: چه بخوانم؟ گفت: بخهوان «. بخوان» ِِ
سُولُهُ وَ الَّ َِ هُ وَ  كُمُ اللُّ ما وَلِيُّ ...«.  اِنَّ

ست این شأن نزو  از طرق مختلف نقل شده است که گاهی در جزئیات و خصوصهیات گفتنی ا
  2هایی دارند، ولی اساس و عصاره همه یکی است.مطلب با هم تفاوت

 منزل سوم: سبقت و سرعت

، منز  سبقت و سرعت است؛ به این معنا که برای انجام عمهل صهالح منز  سوم از مناز  سلوک
کردن و کهار امهروز زمینه انجام آن فراهم نیست و ممکن است معطلخالصانه، همیشه فرصت و 
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رو نمودن موجب شود فرصت و توفیق انجام عمل صالح از دسهت بهرود؛ از ایهنرا به فردا موکو 
را مهلاک راه کسهب « سهرعت و سهبقت»اللهه بایهد در انجهام عمهل صهالح عار  و سالک الی

از وی گوی سبقت را در انجام عمهل صهالح برباینهد، معنویت قرار بدهد تا پی  از اینکه دیگران 
 وی با سرعت و شتاب آن عمل صالح را انجام دهد.

سو مؤمنین را دعوت به مسابقه از یکدیگر در انجام عمل صالح و کهار خیهر قرآن کریم از یک
ا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاِ  »فرماید: کند و میمی َْ ي َْ   هُوَ مُوَلُِّ ُّ وِجْ

ذهُ    وَلِكُلإ ِ  بِكُذمُ اللَُّ َْ  أَرْنَ مَا تَكُونُوا رَذ
هَ عَلَى  کُلُِّ شَيءْإ قَدِرر   هر کسی را راهی است به سوی حهق کهه بهدان راه یابهد ]یها  1:جَمِيعًا   إِنَُّ اللَُّ

ای است که به آن روی آورد[؛ پس بشتابید به خیرات که هر کجا باشید همه شهما را خداونهد قبله
 «.تحقیق خدا بر همه چیز تواناستد آورد و به]به عرصه محشر[ خواه

سهاز کنهد کهه زمینهاز سوی دیگر آنان را به سرعت و شتاب در انجام عمل صالح دعهوت می
ا »فرمایهد: مغفرت الهی و بهشت جاودانه است و می َْ  إ عَرْضُ

كُمْ وَجَنَُّ بُِّ َِ فِرَةإ مِنْ  َْ عُوا إِلَى  مَ ِِ وَسَا
ضُ  ِْ مَاوَاُ  وَاأَْ قِينَ الَ ُّ ْ  لِلْمُتَُّ و بشتابید به سوی مغفرت پروردگار خود و به سهوی بهشهتی  2:أُعِدَُّ

ا برای پرهیزکاران استکه پهنای آن همه آسمان  «.  ها و زمین را فرا گرفته است و مهیض

 در انجام عمل صالح « سبقت و سرعت»های ثمره

 ارد: های ذیل را به همراه دسبقت و سرعت در انجام عمل صالح برکت
ههها و نیههل عههار  سههالک بههه نورانیههت و معنویههت: در ایههن مرحلههه شههدن تاریکیبرطر  *

کنهد و الله به نورانیت معنویهت دسهت پیهدا میشود و عار  و سالک الیها پس زده میتاریکی
رنَ َ»گردد: سبکبا  می ِِ

نَا إ لِيُخْرِجَ الَُّ هِ مُبَيُِّ سُوً  رَتْلُو عَلَيْكُمْ َرَاِ  اللَُّ الِحَاِ  مِذنَ َِ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَُّ
نْ  ذا اأَْ َْ ذا إ تَجْذرِِ مِذنْ تَحْتِ هِ وَرَعْمَلْ صَالِحًا رُدْسِلْذهُ جَنَُّ ِِ   وَمَنْ رُؤْمِنْ بِاللَُّ و

لُمَاِ  إِلَى النُُّ ُِ الظُُّ ذا َْ

زْقًا ِِ هُ لَهُ  ا أَبَدًاۖ  قَدْ أَحَْ نَ اللَُّ َْ های روشهنگر انگیختیم کهه آیههپیامبری را برای شما بر 3:سَالِدِرنَ فِي
کرداری[ بهه محهیط ایمان و نیکوکار از تهاریکی ]کفهر و بهدخدا را برای شما تلاوت کند تا افراد با

 «.روشن گام نهند
کند نیل به حیات جاودانه در بهشت: عار  سالک به زندگی جاودانه در بهشت راه پیدا می *
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ا إ تَجْرِِ مِنْ وَمَنْ رُ »یابد: و به رزق معنوی خاص دست می هِ وَرَعْمَلْ صَالِحًا رُدْسِلْهُ جَنَُّ ؤْمِنْ بِاللَُّ
زْقًا ِِ هُ لَهُ  ا أَبَدًا قَدْ أَحَْ نَ اللَُّ َْ ُِ سَالِدِرنَ فِي ا َْ نْ ا اأَْ َْ که بهه خهدا ایمهان آورد و عمهل نیکهو آن 1:تَحْتِ

گردد و جاودانه در اری میها جسازد که از زیر درختان آن چشمهانجام دهد، او را وارد بهشت می
 «.آنجا هست و خدا روزی نیکو برای او فراهم ساخته است

ها و کسب محبوبیت: به برکت انجام عمل صالح، عهار  سهالک در همهین تسخیر قلب *
ذمُ »شود: ها و محبوب همه میدنیا مسخر قلب ُْ ذالِحَاِ  سَذيَجْعَلُ لَ رنَ َمَنُذوا وَعَمِلُذوا الصَُّ ِِ

إِنَُّ الَُّ
االرَُّ  نُ وُدًُّ ها[ مههر و اند، برای آنان ]در قلوب انسانآنان که ایمان آورده و عمل نیک انجام داده 2:حْمَ 

 «.آوریممحبت پدید می
 منزل چهارم: فرار به سوی خدا

؛ بدین معنا عار  و سهالکی است« فرار الی الله»منز  چهارم از مناز  سلوک عرفانی و معنوی، 
گیرد و نزدیک است به مقصد نههایی و کسب معنویت و نورانیت قرار می سلوکوکه در مسیر سیر

خلقت که همان وصا  و لقای الهی است برسد، شهیطان در چههرۀ مقدسهانه در برابهر او ظهاهر 
آیهد؛ در ایهن کردن خشم و غضب خداوند متعا ، در مقام ناامیدی وی برمیشود و با برجستهمی

ظرفیت ظاهر شود و در پیمودن مسیر قرب الی اللهه بهه القائهات مقام سالک و عار  باید با تمام 
شیطانی توجه نکند؛ همانین از خشم و غضب الهی به رحمت و مغفرت الهی روی بیاورد و بهه 
سوی خدا فرار کند و به این حقیقت باور داشته باشد کهه رحمهت الههی بهر غضهب  غلبهه دارد. 

کند در چنین مرحله حساسهی، بایهد بها ا توصیه میسالکان ر« زمر»خداوند در آی  پنجاهم سورۀ 
ههِ »دلی پر از امید از غضب و خشم الهی به رحمت و مغفرت واسعه الهی پناه ببرد:  وا إِلَهی اللَض فَفِرُض

إِنِضي لَکُمْ مِنْهُ نَِ یرٌ مُبِینٌ: باری، به درگاه خدا گریزید که مهن از جانهب او بها بیهانی روشهن شهما را 
مْ َ  تَقْنَطُذوا مِذنْ »فرماید: ادامه نیز میدر «. رسانممی ِْ رنَ أَسْذرَفُوا عَلَذى  أَنْفُِ ذ ِِ

َِ الَُّ قُلْ رَا عِبَادِ
حِيمُ  ُِ الرَُّ فُو ََ هُ هُوَ الْ نُوبَ جَمِيعا إِنَُّ ُُِّ فِرُ ال َْ هَ رَ هِ   إِنَُّ اللَُّ حْمَِ  اللَُّ ای رسو  رحمت، بهدان بنهدگانم  3:َِ

د کردند، بگو هرگز از رحمت ]نامنتهای[ خدا ناامید مباشهید؛ که ]به عصیان[ اسرا  بر نفس خو
البته خدا همه گناهان را ]چون توبه کنید[ خواهد بخشید که او خدایی بسهیار آمرزنهده و مهربهان 

دهد که اگر بنده خدا با توبه از در آیه دیگری در راستای همین تقویت روحیه، بشارت می«. است
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الهی روی بیاورد، خداوند متعا  سیئات او را به حسنات تبدیل قصور و تقصیر خوی  به رحمت 
ذهُ »نماید: می مْ حََ ذنَا إ وَکَذانَ اللَُّ ِْ ئَاتِ هُ سَيُِّ ُُ اللَُّ ئِكَ رُبَدُِّ ولَ  َُ إَِ ُّ مَنْ تَابَ وََمَنَ وَعَمِلَ عَمَثً صَالِحًا فَ

حِيمً  َِ ا  ًِ به جای آرند؛ پس خهدا گناههان مگر آن کسانی که از گناه توبه کنند و عمل صالح  1:غَفُو
 «.آنها را بد  به حسنات گرداند و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است

 نتیجه طی منازل سالکانه 

در شرایطی که دنیاپرستان و طغیانگران در ع اب وحشتناکی در جهنم خودساخت  دنیها و عه اب 
« نفهس مطمئنهه»مقهام و مرتبهه گیرند، سالک با پیمهودن ایهن منهاز  بهه الهی در قیامت قرار می

ذا »فرمایهد: شهود کهه میهای الهی مواجه میترین بشارترسد و با زیباترین و لطیفمی َْ تُ رذا أَرَّ
تِذي ً  فَادْسُلِي فِي عِبذادِِ وَ ادْسُلِذي جَنَّ اِضِيًَ  مَرْضِيَّ كِ  بِّ َِ جِعِي إِلى  ِْ ُ  ا فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تهو اي  2:النَّ

که هم تو از او خشنودی و ههم او از تهو خشهنود حالیسوی پروردگار بازگرد؛ در یافته، بهروح آرام
این دعوت الهی، دعوتی است آمیختهه «. آی و در بهشتم وارد شواست؛ پس در سلک بندگانم در

اسهت؛ رضهایت عاشهق دلهداده از معشهوق و رضهایت « اِضِيًَ  مَرْضِيَّ ً »با رضایت طرفینی که 
 از عبد سالک. محبوب و معبود حقیقی 

نههد و او را بهه لبهاس پس از این مرحله، خداوند تاج افتخار عبودیت را بر سر عبد سالک می
؛ «فَادْسُلِي فِذي عِبذادِِ»دهد: کند و او را در سلک خاصان درگاه  جای میبندگی مفتخر می

تِذي»کند: سپس از او برای ورود به بهشت دعوت می کهه نشهان « و: وارد بهشهتم شهوادْسُلِذي جَنَّ
دهد میزبان این میهمانی تنها ویژۀ ذات مقدس او است؛ عجهب دعهوتی، عجهب میزبهانی و می

 عجب میهمانی.
اشاره به آرامشهی اسهت کهه در « مطمئن »همان روح آدمی است و تعبیر به « نفس»منظور از 

رنَ َمَنُوا وَتَطْمَئِنُُّ قُ »پرتو ایمان و سلوک عارفانه حاصل شده اسهت:  ِِ
ذهِ الَُّ کْرِ اللَُّ ِِ مْ بِ ُْ کْرِ  لُوبُ ِِ أََ  بِذ

هِ تَطْمَئِنُُّ الْقُلُوبُ  گیرد، آگاه شهوید هایشان به یاد خدا آرام میآنها که به خدا ایمان آورده و د  3:اللَُّ
 «.هاستبخ  د که تنها یاد خدا آرام
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